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  مقدمه



 ١

   مسئلهتعريف )1
شد، سرآمد  فلسفه اسلامي تا زمان تأسيس حكمت متعاليه به دو جريان مشائي و اشراقي تقسيم مي

مشائيان پيرو ارسطو . گذار گروه دوم يعني فلسفه اشراق سهروردي است سينا و بنيان گروه نخست ابن
گ حكمت سخن  از شجره بزرند، سهروردي در كتاب مطارحات خودا و اشراقيون پيرو افلاطون

نامد كه از  مي» خميره ازلي«اي اسرارآميز، كه سهروردي آن را  هايش به قوت شيوه گويد كه شاخه مي
 ازلي سهروردي را به هشود اين خمير تر مي تر و پراكنده رسد، همواره افزون جاني به جان ديگر مي

 ميان حكماي يونان و شود، در اينجا هر گونه تضاد اشراقيون رهنمون مي» النسب شجره«ترسيم 
اند،  در جانب غربي يا جانب شرقي» كلام«خيزد، هر دو از نگهبانان  حكماي شرقي از ميان بر مي

شايگان،  (گيرد ه را به شرح ذيل در نظر مي، با توجه به اشارات خود سهروردي، شجره نامبرد1كربن
208:1385( :  

اش حكماي  در جانب شرقي. كمت استدر خاستگاه، در ريشة درخت، هرمس را داريم كه پدر ح
رسيم كه پيش  از آن پس به دو قهرمان حماسي مي. الطين پارس يا فهلويان را داريم كيومرث يا ملك

رسد،  ها نام برده شده پس نوبت فريدن و كيخسرو مي اند و در اوستا از آن از زرتشت بوده
ق سه استاد و پيشواي صوفيان بايزيد خميرة خسروانيون از طري. آيند خسروانيون پس از كيخسرو مي

  .رسد بسطامي، منصور حلاج و ابوالحسن خرقاني به خود سهروردي مي
رسد و از طريق  در جانب غربي شجره، خميره از سقلبيوس به انباذ قلس، فيثاغورث و افلاطون مي

چون دو فيثاغورسيان در اسلام به ذوالنون مصري و بوسهل تستري، سرانجام، دو جانب شجره هم
رسند، در اوج حركت خود به گروه اشراقيون  كمان جانبي سرو كه در بالاي درخت به هم مي

، از نظر )حضور(انجامند، كه گفتارشان ابزار يا اندام سكينه است، مفهوم اخير، يعني مفهوم سكينه  مي
  .مسلمانان هر دو همانند است» مشكاه الانوار نبوي«زرتشتي و » خورنه«سهروردي با 

گيرند و يك   الهام مي2رسيم كه پيامبر و فيلسوف هر دو از يك عقل قدسي پس به اين نتيجه مي
  .فرشته ـ روح داريم كه در عين حال فرشتة شناخت و فرشتة وحي است

طرح دو منظورة سهروردي اين است كه مغان يوناني مشرب را به دامن ايران اسلامي برگرداند و 
  .كات انوار نبوي در اسلامفيلسوفان يوناني را به مش

                                                 
١. Henry Corbin  
٢ . Intellectus Sanctus  



 ٢

اين دو . دشو ي ايرانيت و يونانيت تبديل ميخود سهروردي در سنت اشراق به كانون برخورد و تلاق
سازند و اين بدان ماند كه كسي بخواهد  جانب كه مكمل يكديگراند اساس حكمت شيخ اشراق را مي

 افلاطوني را با حكمت  سنتسنت نبوي ايراني را با سنت ابراهيمي تورات و قرآن از يك سو و
  .ايراني اشراق از سوي ديگر در هم ادغام كند

ي ا ، و فهم زبان اشارت محتاج گونه اين است كه زبان سهروردي، زبان اشارت است قابل توجه،نكته
فهم افقي وجود است، زبان اشارت، زبان رمز است، برخلاف زبان عبارت كه تفسير و تعبيري از 

مولي و مواجهه با امور عالم در سطح عادي و افقي است، در زبان اشارت با معاني و مفاهيم مع
واسطه ناخودآگاهي روبروئيم، در اينجا امور در سطح  هاي ماورايي و معطيات بي نمايش دريافت

هاي ازلي،  ز، حشر معاني ممثل است براي نمايش صور مثالي و ايدهرمشوند،  غيرعرفي تصوير مي
ي خويش، شناخت  هاي سهروردي در تاريخ فلسفه  شارح و مفسر انديشهالدين شهرزوري شمس
  .شمارد هاي سهروردي را متوقف بر رمزشناسي و معرفت نفس بر مي انديشه

 / 18: 1377سهروردي، . (سهروردي خود بر آن است كه سخنان حكماي پيشين به رمز بوده است
ف عبارت تو را بازي نگيرد، كه روز رستاخيز اختلا«: گويد اي به ياد ماندني مي او در جمله) مقدمه

ي  يابند، از هر هزار تن، نهصدونودونه تن كشته هنگامي كه مردمان در پيشگاه خداوند حضور مي
  )82 : 1356،همان. (»عباراتند و ذبيح شمشير اشارات

ر سطحي هايي است كه د ادبيات عارفانه در ذات و جوهره، رمزي است، چرا كه اساساً در پي تجربه
سان پاي رمز به  بدين. ها عاجز است اند و لذا زبان از تبيين آن فراتر از سطح تجارب معمولي رخ داده

. كوشد تا تصويري از امر برتر را به واسطة رمز بازسازي كرده و انتقال دهد آيد و عارف مي ميان مي
و مكتوم در پس صور رمزي پس معرفت ادبيات و هنر عرفاني، منوط به درك و دريافت معاني باطني 

  .است
بيني عرفاني، اشياء تماثيلي از عوالم ديگرند، عوالمي برتر و باطني، كه در طول يكديگر  در جهان

اند، پرده بر گرفتن از ظواهر و راه يافتن به باطن هر عالمي، راه بردن به ظاهر عالمي  گسترش يافته
هايي  ها و پرده هاست، رنگ  آدمي زنداني حجاب.جديد است و اين دور تا پايان ادامه خواهد داشت

رنگي را مشاهده كنيم، در شهود شيء به مثابه  رنگ و بي اند تا نتوانيم عالم بي در برابر ديدگان روح
ي اشياء به عمق وجودي را شاهديم، و اين امر يعني ژرفا يافتن  رمز، عبوري از سطح پديدارشناسانه



 ٣

  .شناخت
هاي اعتباري نيست بلكه در اينجا باطن وجود به ظهور  اي از دلالت بكهرمز در ادبيات عرفاني ش

  .شود اي براي نماياندن ژرفاي معنوي آن بدل مي آيد و صورت شيء به آيينه مي
ني هاي عرفا كنندة حكايت دهنده و كامل ها يا رسائل عرفاني شيخ اشراق در واقع ادامه داستان

اند كه  سينا سه رساله هاي رمزي و تمثيلي ابن باشد، داستان ينا ميس فيلسوفان پيش از خود از جمله ابن 
هاي خود را به همين سبك و سياق اما با تفاوت خاصي  اين رسائل كه بعدها شيخ اشراق داستان

نوشته است، به شيوة رمزي بيانگر شرح مراحلي هستند كه نفس، پس از رهايي از قيد و بندها و 
هاي  ها و مكان ها با شخصيت پيمايد كه در آن ندان عالم جسماني ميعروج تدريجي و خروجش از ز

غربت «شويم، بنابراين بايد گفت قصه  اي آشنا مي هاي ناشناخته شويم و با سرزمين نماديني روبرو مي
سينا الهام گرفته است   ابن»حي بن يقطان« سهروردي بنا به گفته خود او از مرحله پاياني رساله »غربي

 سير و سلوك، سالكي را به تصوير كشيده كه از وطن خويش در شرق به سوي غرب كه و داستان
 و محبوس ررود و آنجا در چاهي گرفتا رمزي از آن است مي» قيروان«همان دنياي مادي است و شهر 

هايي از عالم شرق بيند، سرانجام  گاهي نشانهتواند از آنجا خارج شود و گه  ميها گردد و تنها شب مي
شود و پس از  ها با پيام هدهد از جانب پدر در طلب وطن شرقي خود راهي سفر مي از مدتپس 

  .كند طي مراحل مختلف با فرشته رهنما ديدار مي
» چاه قيروان«تأثير افكار افلاطون بوده است، چرا كه مضمون  اما اين داستان تا حدي نيز تحت

دازد، اين غار جهان است و جهانيان همه زندانيان آن، ان  غار افلاطون مي اختيار ما را به ياد تمثيل بي
ها اشياء  آتش نيز كه در اين تمثيل در پس ايشان روشن است تمثيلي است از خورشيد حقيقت، سايه

هاي ازلي يا مثُل هستند كه در وراي جهان قرار دارند،  جهانند و روندگان آن سوي ديوار، ايده
 سهروردي »غربت غربي« قصه  ساسي انديشه افلاطون در داستاناشود كه مفاهيم اصلي و  مشاهده مي

سهروردي را از ميان همه » غربت غربي«گيرد، به اين جهت در اينجا داستان  مورد تأكيد قرار مي
هاي اصلي رمزهاي عرفاني آثار سهروردي را در اين  هاي تمثيلي ايشان مثال آورديم كه مايه داستان

هاي ديگر در واقع شرح و بسطي از مفاهيمي هستند كه در اين اثر نمود  انتوان يافت و داست قصه مي
  .يافته است
رسد و در آن هنگام نيز از تمثيلات  شود كه رد پاي استفاده از تمثيل به افلاطونيان مي مشاهده مي



 ٤

  .رسد شده است تا اينكه اين ميراث به سهروردي مي عرفاني جهت بيان مقاصد فلسفي استفاده مي
نيز مانند قصه غربت غربي ريشه در » آواز پر جبرئيل«نامه در پي آن هستيم، كه آيا رسالة  ر اين پاياند

كند و  اي ساير فلاسفه دارد و اين تأثيرات تا چه حد در اين رساله خودنمايي ميه افكار و انديشه
گذاري كرده   كه وي پايه استقلال انديشه سهروردي و مكتبي باشدبيانگرتواند  اينكه آيا اين رساله مي

است و يا اينكه در تقابل با اين شيوه تفكر و البته نظريات اشراقي خاص اوست و ادامه همان 
و اين مطلب .  پرداخته استآنهاباشد كه سهروردي در بسياري موارد به رد  تفكرات مكتب مشائي مي

ر ادبيات و عرفان خاص او تأثير سازد كه افكار فلسفي اين فيلسوف بزرگ تا چه ميزان ب را روشن مي
  .داشته است



 ٥

  : تحقيقروش) 2
نامه، توصيفي و تحليلي، با توجه بيشتر، به مقام تحليل در بيان مباني است كه با  روش ما در اين پايان

  .شود اي انجام مي اي و جستارگرايي رايانه گيري از مطالعات كتابخانه بهره
  
  : تحقيقدستاوردهاياهداف و ) 3
مند از ديدگاه سهروردي در مسأله رابطه حكمت و تمثيل، تحليل  ه تقريري منقح با ساختاري نظامارائ

. رود هاي رويكرد سهروردي از دستاوردهاي اين پژوهش به شمار مي فرض مباني و بيان برخي پيش
 اگرچه چنين مباحثي در برخي منابع به صورت پراكنده آمده است، آنچه ضرورت انجام اين تحقيق

شناسي  شناسي و انسان شناسي، معرفت كند، بيان منقح به همراه تحليل مباني هستي را ايجاب مي
رويكرد سهروردي در مسأله مذكور است، تا اهميت وي به عنوان نماينده فلسفه اشراق در جهان 

  .اسلام و تأثير تفكرات وي بر فيلسوفان بعدي، براي خوانندگان معلوم گردد
  
  :لي تحقيق اصهاي سئوال) 4
  رابطه حكمت و تمثيل در انديشه سهروردي چيست و بر كدام مباني استوار است؟) 1
   حقايق فلسفي و حكمي او باشد؟بيانگرتواند  هاي سهروردي مي آيا رمزها و تمثيل) 2
  شوند؟ با كدامين مفاهيم حكمي او تبيين مي» آواز پر جبرئيل«رمزها و نمادهاي قصه ) 3
  د زبان تمثيل چيست و چرا سهروردي از چنين زباني استفاده كرده است؟فايده و كاركر) 4
  
  : تحقيقهاي فرضيه) 5

ها هستيم نيز به ترتيب عبارتند   آنتاييد يا رد ، كه در اين رساله در پي نشان دادن اثباتهايي فرضيه
  :از
فلسفي آورده، رسد كه سهروردي حقايق ذوقي و حكمي را كه در حكمت خود به زبان  به نظر مي) 1

مند و با مباني و ساختار  در قصص خود با زبان تمثيلي بيان كرده و بر اين اساس با اسلوبي نظام
  .مفهومي خاص به تركيب تجربه عرفاني و تفكر فلسفي نائل آمده است

ها و تنگناي زبان  هاي متفاوتي از قبيل محدوديت استعمال زبان تمثيل از سوي سهروردي با انگيزه) 2



 ٦

  .لسفي و يا كتمان اسرار از عوام و نااهلان صورت پذيرفته استف
  
  : بر مباحث تحقيقمروري) 6

تحقيق . اي از مطالب فصول اين تحقيق از نظر خواهد گذشت پيش از ورود به متن اصلي، خلاصه
در مقدمه، پس از طرح . است) بندي جمع (گيري  حاضر، بعد از مقدمه، شامل سه فصل و يك نتيجه

هاي تحقيق و مباحث آن   اصلي، فرضيههاي ال دربارة روش تحقيق و دستاوردهاي آن و سئو،همسأل
به تعريف مفاهيم محوري تحقيق » ايضاح مفاهيم محوري«در فصل اول، با عنوان . ايم سخن گفته

رويكردهاي مختلف به مسأله رابطه حكمت و «پرداخته شده است و در فصل دوم كه با عنوان 
:  پرداخته شده است و اين سه بخش عبارتند ازدر سه بخش به مباحث مورد نظرده شده نامي» تمثيل

هاي حكمي و  ها و مباني حكمت اشراق، دوم تأثير حكمت اشراق بر ساير حوزه نخست سرچشمه
  .بر آن تأكيد شده است» آواز پر جبرئيل«فلسفي و سوم، مباني فلسفي شيخ اشراق كه در داستان 

آغـاز  » در بـاب رسـاله آواز پـر جبرئيـل و رمزگـشايي آن       «نامه نيز كه با عنوان        پايانو فصل سوم اين     
هـاي رمـزي ـ عرفـاني      باشد كه بخش نخست به خاسـتگاه حكايـت   شود مشتمل بر سه بخش مي مي

هاي رمزي و تمثيلي و بخش سـوم بـه رمزگـشايي رسـاله                سهروردي و بخش دوم به مضامين داستان      
   .ردازدپ مي» آواز پر جبرئيل«

  
  
  
  
  
  



  فصل اول
  
  

  ايضاح مفاهيم محوري
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   1چيستي فلسفه. 1-1
از سوي فيلسوفان، تعاريف مختلفي از فلسفه ارائه شده است كه البته تلاش بـراي تعريفـي كـه از آن                     

هنوز هم ماهيـت دقيـق آن مـورد بحـث و            از اين رو،    . استقبالي همگاني بعمل آيد، ناموفق بوده است      
فه داراي ايـن چنـين معـاني متعـدد و تعبيـرات         اي بـه انـدازه واژة فلـس         واژهشايد كمتر   . گفتگو است 

  .گوناگون باشد
 بـه معنـي     "فيلو".  است "2سوفيا - فيلو"ريشة يوناني دارد و روگرفتي از دو كلمه يوناني          واژه فلسفه   

 بـه   "سـوفيا ".  به معني دوستدار، عاشق، و با محبت اسـت         "3فيلوس"دوستداري، عشق، و محبت؛ از      
بنابراين فلسفه از   .  به معني دانا و خردمند و فرزانه است        "4سوفوس"؛ از   معني دانايي، خرد و فرزانگي    

  )2:1384صدري، . ( به معني دانش دوستي و عشق به خردمندي و فرزانگي استيحيث لغو
بنابراين فلسفه از نخستين روز پيدايش به معني دوستي ورزيدن به دانـايي و تفكـر و فرزانگـي بـوده                     

اصـطلاحي اسـت كـه در هـر دورانـي و در ميـان فرهنگهـاي مختلـف،              كلمه فلسفه يك كلمه     . است
فلـسفة هـر دورانـي كوشـشي بـوده اسـت بـراي طـرح                . تعبيرات گوناگون از آن به عمل آمده است       

  .پرسشهايي در برابر جهان بيروني و دروني و يافتن پاسخهايي براي آنها
ف همواره كوشيده است كه واقعيت را       تاريخ فلسفه از تالس گرفته تا امروز نشان داده است كه فيلسو           

هر فيلسوفي همواره فلسفه خود را      . از راه فهميدن توجيه كند و از آن يك تعبير عقلاني به دست دهد             
اش بيانگر    بر اساس نحوه تفكر و تلقي خاص خود از عالم هستي، تعريف كرده و بر آنست كه فلسفه                 

ه پاسخگويي گوناگون نه مي تواند يكسره درست        گوهر موثّق فلسفه راستين است، در حاليكه اين هم        
امـا  . مثلاً تعريف ارسطو از فلسفه اساساً تعريف خود فلسفه ارسـطو اسـت            . تلقي شوند و نه نادرست    

اينكه فلسفه ارسطو يا هر فلسفه ديگري تا چه حد بيانگر تعريف دقيق فلسفه اسـت دقيقـاً تـابع يـك       
اند كه آيين آنها بيان حقيقـي گـوهر           ي فيلسوفان معتقد بوده   تقريباً تمام . سلسله متغيرات تاريخي است   

كنند، كـه البتـه ايـن         بينيم تمامي مكاتب برجستة فلسفي يكديگر را نفي مي          فلسفه است در حاليكه مي    
ترين مسائل مربوط به هستي جهان و انـسان و            خصلت اساسي فلسفه است، زيرا همواره پيچيده      خود  

                                                 
١  .  philosophy 
2 . philo - sophia 
3 . philos 
4 . sophos 


